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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوری علا برنامه امروز در پیشگاه فرهنگ را شروع می کنیم. این هفته همانطور که قرارمان هست، نوبت آقای دکتر نوری علا است قبل از اینکه ایشان صحبت هایشان را شروع بکنند من می خواستم تشکر کنم از همه کسانی که با ایمیل و از طریق سایتهای پاسارگاد، نجات پاسارگاد و پویشگران، ما را در گرمای محبت خودشان گرفتند و امیدوارم که این برنامه‌های ما بتواند در واقع یک قدم بسیار کوچکی در راه فرهنگ ایران زمین باشد. در عین حال چون بعد از این برنامه معمولا آقای رافی عزیز و خانم آیلین عزیز زن دوست داشتنی و شیرین و آقای رافی از هنرمندانی هستند که اولین روزهای کمیته نجات حمایت کردند و در یکی دو برنامه من دیدم بعد از برنامه ما ادامه دادند، ادامه همین بحثهای فرهنگی را کردند. من سپاسگزارم از ایشان، امیدوارم همه هنرمندان ما همین قدر نسبت به آثار و گنجینه های ایران زمین حساس باشند و البته خوشبختانه تعداد زیادی از هنرمندان هستند که حمایت کردند و ایشان از اولین ها هستند همانطور که گفتم. آقای نوری علا من منتظر هستم که حرفهای جالب شما را بشنوم.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام می کنم خدمت بینندگان گرامی در پیشگاه فرهنگ. خانم میرزادگی امروز من فکر کردم در دنباله بحث دو هفته پیش هم که در مورد مفهوم فرهنگ صحبت کردم و گفتم هر فرهنگی دارای یک نقطه مرکزی است، یک جهان‌بینی بر آن مترتب هست، می خواهم امروز راجع به دو نوع جهان‌بینی فراگیر که در همه فرهنگ ها و در همه تمدن ها وجود داشته و اینکه اینها چجوری در عین اینکه با هم در تضاد هستند، می توانند باهم دیگر ادامه حیات بدهند، صحبت بکنم. داستان برمی گردد به اینکه ما همه این را شنیدیم که می گویند: «این دنیا، آن دنیا» یعنی اینکه یک بخشی از آدمیان معتقدند که هرچه هست اینجاست همین چیزی که می بینیم؛ می شنویم،, لمس می کنیم، می بوئیم، عده ای می گویند نه یک جایی در عالم غیب در دنیای دیگری است که آن در واقع محل سکونت خدا و ملائکش، معصومین و قدیسین همه آنها اول زمین بودند بعد رفتن بالا، ولی مسئله در این است که ایمان به غیب دارند، ایمان به یک جهان دیگری دارند که آن جهان دیگر است که همه چیز قدرت بلا شرط هست و منتشر هست. در نتیجه من می خواهم امروزه این دنیا و آن دنیا را با همدیگر مقایسه کنم، ببینم که در جهات مختلف اینها راجع به یک امر واحد چگونه نظر می‌دهند. مثلا کسی که این دنیا را قبول دارد، می گوید که این یک دنیایی است که در سیر تحولات جهان ساخته شده و آمده جلو، همه چیز از بین می رود، کسی که می میرد از بین رفته تمام شده، بهرحال مجموع این جهان فانی است و رو به فنا دارد. در آن یکی جهان بینی آن دنیایی، می گویند که بله البته که همه آنچه که در اینجا هست فانی است، اصلا اینجا دار فناست همه چیز فانی است، اما یک جهان دیگری وجود دارد که آن جهان، جهان باقی است. این فانی است و آن باقی است. آن همیشه هست و آدمیانی هم که می میرند روحشان می رود به آن جهان باقی و در آنجا مخلد می شود یعنی همیشه جاودانه در آن جا می ماند، بگذریم که بعضی مذاهب می گویند نه جاودانه نمی ماند، دو مرتبه از راه تناسخ برمی گردد و گاهی به شکل میمون، گاهی به شکل آدم، همینطور به قول فرنگی ها در حال Recycle است، این روح Recycle می شود. این دو نظریه، یک عده معتقدند و در راه اینکه می خواهند به آن دنیا برسند، تمام هم خودشان را می گذارند. 
شکوه میرزادگی: آقای نوری علا من جزوه هیچکدام از این دو دسته نیستم، معتقدم که جهان ما، جهان باقی است و اگر یک موقعه ای فرصت بشود استدلال هم هم دارم، من معتقدم این جهان ما، دنیای دیگری وجود ندارد و این جهانی که ما هستیم، همان جهان باقی است.

اسماعیل نوری علا: البته این از نظر علمی حرف درستی است. من وقتی می گویم فانی، یعنی به معنی اینکه صورتهایی که در این جهان است، وگرنه از لحاظ علم که نگاه کنید، از لحاظ علم فیزیک، شیمی و ترمودینامیک نگاه کنید، هیچ چیزی نه کم می شود به این دنیا و نه چیزی زیاد می شود. همیشه اینها در حال تبدل هستند. بنده هیکلی هستم یک موقعه ای خاک خواهم شد، یک موقع اصلا نبودم یک موقع تخمک اجدادم بودم همینطور این صورتها هستند متکثر می شوند و می گردند. ولی به آن دنیا این بحث ربطی ندارد. وقتی من میگویم فانی، منظورم صورت های قضیه است. به همین دلیل وقتی مسئله مرگ مطرح می شود، در آن نظری که به آن دنیا اعتقاد ندارد، می گوید که مُرد تمام شد و رفت، وقتی که می گویند نفس آخر را کشید، دیگر کارش تمام شده است. یعنی مرگ و نیستی با همدیگر برابر هستند. در حالی که در آن نظر دیگری، می‌گوید نه
             «من ملک بودم و فردوس برین جایم بود                آدم آورد به دین دیر خراب آبادم»
حالا که آمدم از آنجا، به این دیر خراب آباد، من با مرگ خودم برمی گردم می روم آنجا قرآن هم گفته است: انالله ئ انا الیه راجعون، من رجعت می کنم، من برمی‌گردم به آن دنیا. ببینید کاملا دو نظر مختلف است، دو جهان‌بینی مختلف است و ببینید که چه تاثیرهایی می گذارد. آن کسی که اعتقاد ندارد که برمی گردد آنجا و آنجا یک عده نشستند که از او حسابرسی می کنند و دفترچه ای دارند نگاه می کنند این چه کارهای خوبی کرده، چه کارهای بدی کرده، تعداد نمازهایی که خوانده، تعداد روزهایی که گرفته، همه را حساب می‌کنند، جمع می زنند، می گویند این آقا باید برود بهشت، آن خانم برود به جهنم، یا برعکس. بنابراین من الان که زنده هستم، باید توشه آخرتم را درست بکنم. بنابراین شما نگاه بکنید آدمی که معتقد به آن دنیا است، مقدار زیادی از وقتش صرف این می شود که توشه درست کند برای آن دنیا و در عین حال جهان خودش را هم باید مطابق دستوراتی که دینش می دهد انجام بدهد. باید چادر سر بکند، یکی می گوید نه چادر لازم نیست در فرهنگی ممکن است که آدمها برای نیایش لخت بشوند، همانگونه که در عربستان قبل از اسلام بوده در مراسم حجی که قبل از اسلام بوده. در مسئله دیگر این است که آن کسی که به این دنیا می اندیشد و می گوید که جز این دنیا چیزی نیست، می رود دنبال اینکه سر در بیاورد از اینکه این دنیا چجوری می چرخد؟ چرا این قضایا به هم ربط دارند؟ چرا باران می آید؟ چرا خورشید می رود، چرا نمی آید؟ یواش یواش از طریق آزمایش و خطا به علم می‌رسد. درحالیکه آنکه آن دنیایی هست، منکر علم نمی شود می گوید بله در این دنیای ظاهری این جهان فانی علم حکومت می کند ولی آنچه که مهم است ایمان است. و ایمان که آوردی، آن وقت اگر که از آن مرجع اعلا برای تو احکامی آمد که خلاف علم هم بود، تو باید بپذیری، چون تو ریشه فرهنگی و ریشه جهان‌بینی، ریشه ایمانی است نه ریشه علمی. و البته خیلی ها تلاش می کنند که بگویند بین این دوتا تنافری نیست و ایمان عین علم است ولی همه می دانند پرت و پلا می گویند. علم بر بنیاد این گذاشته شده است که آن دنیا اگر هم وجود دارد به ما ربطی ندارد و علم نمی تواند با آن سر و کار داشته باشد، ولی ایمان همیشه به آن طرف مربوط است. در عین حال آنچه که منشأ تصمیم گیری ها، منشأ درک ما از طبیعت و واکنش ما نسبت به طبیعت هست، بر بنیاد عقل ما گذاشته شده در این دنیا، ما عقلمان را به کار می بریم، می بینیم که سیل آمده، می رویم سیل‌گیر می سازیم که جلویش را بگیرد. در حالی که برای کسی که اهل ایمان است و ایمان به غیب هست، و معتقد است همه چیز آنجا تعیین می شود، او می گوید یک چیزی بالاتر از عقل وجود دارد و آن وحی است. وحی یک امر است قدسی از آسمان مقدس پاک و پاکیزه می آید از طریق پیغمبر به ما می رسد و هر چه که بگوید آن درست است. حتی اگر ضد عقل باشد. پای استدلالیون در این ساحت چوبین است، اینها نمی توانند به این ساحت بیایند، باید دید که وحی چه می گوید. خوب روشن است که تضاد عمده ای بین این دو نگرش وجود دارد. بسیاری از مطالبی که وحی می گوید و به صورت مقرراتی که از آسمان نازل شده بر آدمیان می آید، برای جمع عقلا چیزهای عجیب و غریبی است. ولی آنکه اهل وحی است، هیچ چیزی عجیبی نمی بیند، می‌گوید خدا خواسته من هم باید انجام بدم. در عین حال کسی که معتقد فقط به این دنیا است و با علم و عقل سروکار دارد، برای زندگی خودش می رود به دنبال اینکه برای حال حال و آینده خودش برنامه ریزی کند، نقشه بکشد، من چکار بکنم، حتی خانه که بخواهد بسازد نقشه اش را بکشد، در حالی که آن کسی که اهل آن دنیا است و به وحی اعتقاد دارد پیش از اینکه به برنامه ریزی اعتقاد داشته باشد، به مشیت الهی اعتقاد دارد. می گوید هرچه خدا بخواهد، می گوید آقا شما فردا تشریف می اورید همدیگر را ببینیم؟ می گوید انشاءالله. یعنی اگر الله بخواهد من خواهم آمد، اگر هم نخواهد من نمی توانم. و این مشیت کار را به جایی می رساند که هر اتفاقی برای آدم می افتد، آدم می تواند بگذارد به پای مشیت و بگوید خودش خواسته خودش هم داده. نمونه آن را بگیریم مثلا مسئله در بیماری بگیریم، کسی که به این دنیا اعتقاد دارد، دنبال دوا می رود، دوایی پیدا بکند که بیماری اش را معالجه کند. یادم هست که یکی از دوستان من رفته بود به عراق و به زیارت نجف و برگشت بود، می‌گفت که در این میدان دور حرم، یک دواخانه آنجا بود و مردم می رفتند دکتر نسخه می پیچید، ولی این یک تابلوی گنده زده بود بر جلوی مغازه اش و گفته بود: دوا اینجا شفا آنجا. یعنی من دوا را به شما می دهم ولی اگر آن که آن طرف خوابیده شفا نخواهد به شما بدهد، خبری نیست. بنابراین باز هم این می رود به همان مقوله. در عین حال آدمی که مریض است، آدمی که بیمار است، می رود فکر دارو می کند بعد دکتر می نشیند برایش یک نقشه ای می‎کشد، یک برنامه ریزی می کند که تو این دواها را بخور سر ۳ ماه بیا خون را بگیرم ببینم که قند خونت بالا رفته یا پایین رفته. اما آنکه معتقد است به عالم غیب است، به وحی است، به مشیت است، او معمولا اول کارش با نذر و نیاز است، می گوید دوا را می گیرم می خورم، ولی در عین حال من نذر کردم که بروم یک زیارت مشهد هم بکنم، و اگر نکنم این دوا هم بی اثر و بی فایده هستند. کسی که اهل این دنیا است، دنبال آباد کردن این دنیاست، برای اینکه این تنها جایی هست، تا موقعه ای که زنده هست اینجا زندگی می کند و اینجا را برای آسایش خودش درست می کند. درحالی که کسی اهل آن دنیا است و دنبال این است که ذخیره آخرت برای خودش درست بکند، او پیش از آنکه دنبال عمرانی دنیا باشد، دنبال قناعت است. و قناعت کردن یعنی اینکه، یادم می آید که در مجلس بزرگداشت نیما یوشیج در سال 1348 جلال آل احمد صحبت می کرد راجع به زندگی که تا آخر عمر نیما همسایه بود و باهم زندگی می کردند، تعریف می کرد می گفت من همیشه به نیما حسودیم می شد، برای اینکه نیما آدم قانعی بود، در زندگی خودش هیچ چیزی نداشت، دنبال هیچ چیزی هم نبود، نه می خواست باغچه خانه اش را درست بکند، نه می خواست اتاق را رنگ بزند، و من در حسرت این بودند که این چجوری جوگی وار زندگی می کند. شما فکرش را بکنید یک آدمی اهل دنیا است، به چنین آدمی که نگاه می کند می گوید این عقلش را از دست داده که دنبال این چیزها نمی رود. 

شکوه میرزادگی: نیما که آدم مذهبی نبود.

اسماعیل نوری علا: ببینید جوکی وار زندگی کردن از یک جای تزریق می شود در داخل فرهنگ و بعد حتی گاندی را نگاه کنید، مگر گاندی نمونه آن نیست، من دارم راجع به فرهنگ صحبت می کنم نه راجع به مذهب. فرهنگی که بر بنیاد ایمان به غیب، ایمان به وحی، ایمان به مشیت الهی گذاشته شده و فقط با آن می شود از طریق عبادت، رعایت مقررات، امر معروف و نهی از منکر و احیانا نذر و نیاز و قربانی کردن. اینها راه های گفتگو با آن عالم بالا هست و قناعت هم یکی است. برای اینکه شما لازم نیست که وقت خودتان را صرف این دنیا بکنید که بخواهید آجر روی آجر بگذارید، این دنیای فانی را وقت این چیزها نیست, 
شکوه میرزادگی: اینهایی که این همه مذهبی هستند و دائم در حال آجر خراب کردن هستند؟

اسماعیل نوری علا: یقین بدانید دروغگو هستند. کسی که معتقد به عالم غیب باشد، کسی که تابع، مثلا بگیریم می گویند پیغمبر رفته بودند به صحرا برای کاری، در غیاب ایشان، دختر ایشان فاطمه زهرا یک پرده ای که روی آن گل و گیاه و درختی کشیده شده بود، آویزان کرده بود جلوی خانه، در که آن موقع در نداشتند در عربستان، پرده انداخته بودند، پیغمبر وقتی که می آیند و چشمشان ممی افتد به پرده، برمی گردند به مسجد خودش می نشیند و میگوید تا این پرده را برندارید من داخل نمی آیم، برای اینکه این زینت برای چی است؟ پرده لازم است پرده بیاندازید دیگر گل و گیاه دیگر چیست! کسی که می گوید من مسلمانم نباید برود دنبال حمع آوری پول، تزئینات، دروغ می گویند آنهایی که می گویند. ما در تمام فرهنگ مان داریم که اولیاء و انبیاء و اهل کرامت و غیره همه آدمهای قانع از دنیا بریده ای بودند.
شکوه میرزادگی: البته نه همه شان، مثلا امام حسن در خانه اش ۷۰ ها ون طلاب کوب بود.

اسماعیل نوری علا: من گفتم اولیاء، انبیاء، امامان را من گذاشتم کنار بخاطر اینکه دوستان آنها چیزی دیگری است. و بهرحال اصل قضیه در این است که، کسی که معتقد به این دنیا است، در واقع سازنده تمدن بشری است, یعنی مدنیت را، شهرنشینی را، ضوابط شهرنشینی را به وجود می آورد. درحالیکه اندیشه مبتنی بر آن دنیا و بی ارزش بودن و فانی بودن این دنیا، در انتهایش اگر نگاه بکنید به تخریب می انجامد نه به تمدن. یعنی این که می گوید:

              سایه ای بر دل ریشم کن ای گنج روان         که من این خانه به سودای تو ویران کردم
همیشه وقتی که ویران می کنید به قول عرفا می گویند که گنج همیشه در مخروبه پیدا می شود. بنابراین شما باید بروید دنبال خرابی تا گنج را در داخل آن پیدا کنید. بنابراین مومنین قرار نیست آجر روی آجر بگذارند، بلکه قرار است آجرها را از روی همدیگر.راه بردارند. 
شکوه میرزادگی: بنابراین همین است شاید دارند میراث فرهنگی ما را خراب می کنند.
اسماعیل نوری علا: هیچ بعید نیست. بهرحال عرض کردم من می خواهم در تفاوت این دوتا صحبت کنم  نخست و بعد بگویم خوب راه حل چیست؟  هر دو دسته دارند در یک جا زندگی می کنند و چجوری اینها می‌تواند با همدیگر سر کنند، همدیگر را تیکه پاره نکنند و از بین نبرند؟ اینجاست که ما می بینیم این دوتا از هم دور می شوند و در بینشان یکسری پیش فرض هایی می آید که اگر آن پیش فرض ها رعایت شود زندگی ادامه پیدا می کند، جامعه ادامه پیدا می کند، همه طرفین هم به کار خودشان می رسند. نخست اینکه برای چنین راه حلی داشته باشیم. این است که اجبار را در جامعه لغو بکنند. هیچ چیزی اجباری نباشد. من شما را مجبور نکنم که قبول بکنید که دنیا همین است. شما هم من را مجبور نکنید که معتقد باشم به آسمان، هرکدام راه خودمان را برویم. و لغو اجبار در واقع یعنی لغو امر به معروف و نهی از منکر. به چه شما چه مربوط است من می‌خواهم چادر سرم بکنم یا نکنم، ریش بگذارم یانگذار، کروات بزنم یا نزنم، این بی خود امر به معروف من را نکن. معروف من با معروف تو فرق دارد،. بگذار هر دو ما بصورت مسالمت آمیز با هم زندگی کنیم. و لازمه این کار چیست؟ این است که ما از نظر قانون حکومت بر جامعه دارای تساوی حقوقی باشیم. اگر که شما بگویید من از لحاظ حقوقی بر تو برتر هستم، خودبخود هم اجبار می آید به کار، هم امر به معروف و نهی از منکر می‌‎آید.  پس شرط لازمه لغو همه این اجبارها، وجود تساوی حقوقی است. و در عین حال احترام به حقوق همدیگر هست. یعنی من قبول کنم ما مساوی هستیم و شما همانقدر حق دارید که من حق دارم. و نتیجه همه این حرفها این است که من و همه ما باید آزادی عقیده داشته باشیم. همه ما باید بتوانیم عقیده مان را ابراز بکنیم. اگر من که به این این دنیا اعتقاد دارم، نگذارم کسی که به آن دنیا اعتقاد دارد عقیده اش را به بیان بکند، خود به خود من سانسور چی هستم، من جلوی کرامت انسان، احترام انسان و حقوق انسانی را گرفتم. به همین ترتیب او، اگر نگذارد من عقیده ام را ابراز بکنم، همین وضعیت پیش می آید و آزادی عقیده چسبیده است، یک روی دیگر آزادی بیان است وگرنه من اینجا ساکت نشستم در دلم عقیده ای دارم تا بیان نکنم شما خبر نمی‌شوید که بیائید ممن سانسور کنید، من باید آزادی بیان داشته باشم، حرفم را بتوانم بزنم تا این کار صورت بگیرد. من باید آزادی ظاهر داشته باشم. من دلم می خواهد هر لباسی را بپوشو و هر صورتی که دلم می‌خواهد بیایم بیرون و همه این حرفها لازمه اش این است که بر جامعه، آن چه که حکومت می کند عرف باشد. عرف به معنای این است که مردم تصمیم گرفته باشند چه خوب است و چه بد است نه یک ایدئولوژی یک انسان منکر خدا و نه یک شریعت انسان منکر این طرفی، هیچکدام نباید قوانین من را تعیین کنند من به وسیله نمایندگان خودم، آنها می نشینند عقلشان را می ریزند روی هم و می بینند در شرایط امروز چه نیازهای جامعه دارد؟ من چه نیازهایی دارم؟ و بر اساس آن یک مقرراتی را، و آن همه مسائل اجبار و امر به معروف نهی از منکر اینبار می‌چرخد می آید به طرف عرف، یعنی وقتی که مردمان یک جامعه در امری توافق کردند، آن می شود قانون آن جامعه، ولی در عین حال حق ندارند که آزادی های فردی افرادی را که با آن قانون حتی موافق نیستند، اما اجرایش می‌کنند تا زمانی که بتوانند از طریق مجاب کردن جمع، آن قانون را عوض بکنند، اجرایش می کنند ولی نظرشان را می‌گویند، این غلط است و باید درست بشود. و به این ترتیب لغو اجبارها، لغو امر به معروف و نهی از منکر، تساوی حقوقی، احترام به حقوق همدیگر، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی ظاهر و تسلط عرف همه این حرفها جمع می شود در یک کلمه و آن «سکولاریسم» است. معنای سکولاریسم این است که بیاییم در جامعه خودمان، خودمان تصمیم بگیریم که باید چیکار کنیم چی خوب است و چه چیزی بد است. بیاییم ایدئولوژی و مذهب را جدا کنیم. از معیشت روزانه خودمان. یعنی عرض من این است که در اکثر جوامعی که می‌بینیم که مردم به آسودگی زندگی می کنند، طرفین این دعوای فرهنگی هر دو حضور دارند، هردو تحمل می‌کنند همدیگر را، علت وجودی آن این است که این جامعه سکولار است. به محض اینکه این جامعه می‌چرخد می‌رود به طرف ایدئولوژی، از داخل آن شوروی بیرون می آید. از این طرف می چرخد به طرف شریعت، از داخلش طالبان می آید از داخلش جمهوری اسلامی می آید بیرون. 
شکوه میرزادگی: یعنی در واقع هر چیزی که به نوعی آزادی انسان را می گیرد، حساب انسان را می رسد. 
اسماعیل نوری علا: بله، من یادم هست که اوایل که آقای بنی صدر آمده بود ایران و رئیس جمهور شده بود، یک حرف خوبی زد، -حرف پرتو پلا زیاد زد مثل اشعه و این حرفها- ولی گفت که بنیاد فرهنگ ما بر حذف گذاشته شده، ما باید این را تغییر بدهیم. و معنی این حرف این است که ما نباید سعی کنیم همدیگر را حذف بکنیم و باز من این حرف این است که اگر قرار است همدیگر را حذف نکنیم، باید به حقوق همدیگر احترام بگذاریم و آزادی های همدیگر را رعایت بکنیم. به نظر من این تنها راهی است که فرهنگ‌های مختلف می توانند با همدیگر زیر یک سقف زندگی کنند. آن وقت اگر دلشان خواست می توانند با هم گفتگوی فرهنگ‌ها هم راه بیاندازند، آخوند نمی‌تواند گفتگوی فرهنگ‌ها راه بیاندازد. آخوند می‌تواند پای گفتگوی فرهنگ ها باشد, یعنی گفتگوی فرهنگ ها به وسیله همه فرهنگ ها توافق بشود که بنشینیم گفتگو کنیم با همدیگر و یکی هم آن است. ولی گفتگوی فرهنگ‌هایی که از دل اخوندیسم خاتمی چی در بیاید تکلیفش از همان لحظه اول روشن است.
